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ليندا هاچن مى گويد: «ادبيات نه بازنمايى مطابق واقع زندگى است و نه 
رونوشتى نامطابق با واقعيت».

  و در رمان دلقك و هيولا آمده است: «حقيقت هميشه از واقعيت جداست. 
حقيقت، واقعيت ها را با لذّت ابداع و انتخاب مى كند» (اكرويد، 1389: 320).

دلقك و هيولا رمانى پست مدرن با مضامين اجتماعى – انتقادى است. 
ــدن، در خانواده اى  ــال 1949 در لن ــتة پيتر اكرويد، متولد س اين رمان نوش
كارگرى است. اكرويد رمان نويسى است با جوايز معتبر، كه مرز ميان واقعيت 
ــت كارى مى كند؛ به  ــال را در هم مى آميزد و اطلاعات تاريخى را دس و خي
نحوى كه گاهى تمايز بين واقعيت و خيال براى خواننده غيرممكن مى شود. 
نويسنده با اين كار خواننده را در متن درگير مى كند. اين رمان تلفيقى است 
از شعر، مقاله، نمايشنامه و حتى زندگينامه. اكرويد حتى در ژانرها هم تلفيقى 
عمل مى كند؛ مثلاً سبك هايى چون گوتيك، ناتوراليسم، رئاليسم، پليسى و 

كارآگاهى را يكجا در اين رمان مى بينيم.
ــت مدرن از نوع فراداستان تاريخ نگارانه.  دلقك و هيولا رمانى است پس
ــة اعدام اليزابت كرى در حياط زندان، وقتى كه مى گويد «ما باز هم  از لحظ
اينجاييم» (همان: 10) آغاز مى شود و با همين جمله از دهان دان لنو به پايان 
مى رسد. همين آغاز و پايان، دقيقاً در نمايشنامة گرتى لاتيمر - در بطن اين 
رمان - تكرار مى شود. داستان وجه اسطوره اى نيز دارد؛ مثلاً از نوعى هيولا 
ــطوره ها را به چالش مى كشد.  به نام «گلم» صحبت مى كند و به نحوى اس
در عين حال، وجود همين هيولا، به داستان تعليق مى دهد. فصل هاى كوتاه 
و متعدّد اين رمان، يكى از علت هاى پرجاذبه بودن متن است؛ به نحوى كه 

نمى گذارد خواننده كتاب را زمين بگذارد.
 اثر اكرويد گرچه از ديدگاه بينامتنيّت، نقد اسطوره اى و نقد روان شناسىِ 
ــت كوتاه فقط وجوه پست مدرن  ــت، ولى در اين يادداش ــى اس درخور بررس

* دلقك و هيولا.
* پيتر اكرويد.

* ترجمة سعيد سبزيان و انسيه لرستانى.
* چاپ اول، تهران: افراز، 1389.

حقيقت و خيال
وجوه پست مدرنی و اسطوره ای رمان
 دلقک و هيولا

فرحناز على زاده*

دلقك و هيولا رمانى پست مدرن با مضامين اجتماعى – انتقادى 
در  سال 1949  متولد  اكرويد،  پيتر  نوشتة  رمان  اين  است. 
لندن، در خانواده اى كارگرى است. اكرويد رمان نويسى است 
با جوايز معتبر، كه مرز ميان واقعيت و خيال را در هم مى آميزد 
و اطلاعات تاريخى را دست كارى مى كند؛ به نحوى كه گاهى 
تمايز بين واقعيت و خيال براى خواننده غيرممكن مى شود. 

نويسنده با اين كار خواننده را در متن درگير مى كند.
در اين مقاله تحليلى از رمان دلقك و هيولا عرضه شده و برخى 

از وجوه پست مدرنى و اسطوره اى رمان بررسى شده است.
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ــتان در داستان،  ــى مى كنيم؛ نظير تركيب زاوية ديد، روايت داس آن را بررس
ــودة متن، از ميانه شروع كردن و در ميانه ختم كردن، حضور  پايان باز و گش
ــخصيت هاى حاشيه اى جامعه به عنوان شخصيت اصلى، استفاده از افراد  ش

مشهور و تاريخى چون كارل ماركس، جرج گيسينگ، دان لنو و غيره.
شكوفايي پست مدرنيسم را به دو واقعه ربط داده اند: 1. ترور جان كندي،  

2. فرو ريختن ديوار برلين.
بري لوئيس در كتاب مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان مي نويسد: «قتل 
كندي فرجام كتاب گونة شومي بود براي دوره اي آكنده از تروريسم و شك. 
ــرد و بدگماني ملازم با آن بود.  ديوار برلين، مجاب كننده ترين نماد جنگ س
ــان دادند كه دنياي ما به سبب تحوّلات فناورانة پرشتاب و  اين رويدادها نش

ناپايداري هاي ايدئولوژيك، دنيايي است پر از تب و تاب» (لوئيس، 1383: 78).
بدين گونه، در اين جهان نابسامان و با وجود آدم هايي معناباخته، سبكي 
ــده و آداب داستان نويسى را زير سؤال  به وجود آمد تا همة اصولِ پذيرفته ش

ببرد؛ سبكي كه وجوهى خاص را به خود اختصاص داده است.
ــوان دلقك و  ــد لاج ذكر مى كند، مى ت ــخصه هايى كه ديوي ــق مش طب
ــت مدرن معرفى كرد؛  اين مشخصه ها عبارتند از: تناقض، عدم  هيولا را پس
انسجام،  فقدان قاعده، زياده روي و اتصال كوتاه (همان). اما اين رمان، خالى از 
مشخصه هاى مورد نظرِ ايهاب حسن هم نيست؛  مشخصه هايى چون: اعتقاد 
ــهري، اخلاق ستيزي و معيارشكني، تجربي بودن حيات، حذف  به زندگي ش
انسان به عنوان عنصر مركزي، عشق به بدويّت، ناگزيري استفاده از آخرين 
تكنولوژي. حال اين شاخصه ها را در اثر اكرويد يك به يك بررسى مى كنيم 
ــتانِ  ــت مدرن از نوع فراداس تا به دليل گنجاندن دلقك و هيولا در ژانر  پس

تاريخ نگارانه پى ببريم:
ــتى به  ــل تصادف، كه يكى از عناصر مهم رمان هاى پسامدرنيس 1. اص
ــاب مى آيد، به كرّات در متن دلقك و هيولا شكل مى گيرد؛ مانند ديدار  حس

ناگهانى اليزابت و اوِلين در خيابان، در يك روز به دنيا آمدن كارل ماركس و 
ــليمان ويل، يكسان بودن روز تولد ليزى و دان لنو، حضور سه كمدين در  س
ــود كه  ــروع مى ش يك خانه، رمان ديكنز با مضمون مرگ و قتل از جايى ش
ــد اليزابت  در 20 مترى جايى كه اوّلين  ــتاده، جس جرج در لايم هاوس ايس
ــده اند، به خاك سپرده مى شود، تولد و سال شروع  مقتولين راتكليف دفن ش
ــت، ماركس،  ــهور، در متن يكى اس كارى دان لنو و بالدى، كمدين هاى مش
اسكروايلد و برناردشاو همه در عرض يك ساعت وارد كتابخانه مى شوند... . 
اينها تصادف هايى است كه نويسنده گاهى درست و گاهى به كمك تخيّل 
در متن مى گنجاند؛ تصادفى كه در ابتدا نقش كاتاليزور متنى را ايفاء مى كند 
و بعد، خود تبديل به هستة متن مى شود؛ مثلاً به استخدام گرفتن اوِلين، كه 
ــت و هم نقش اليزابت را در نمايشنامه اى ايفاء  ــاهد دادگاه اس بعدها هم ش

مى كند كه منجر به مرگش مى شود.
ــند تا از راه ادغام خيال و واقعيت، ادبيات و  ــتان ها مى كوش 2. «فرا داس
ــن ادغام، هم در مضامين و  ــيه اى آن جدا كنند. اي تاريخ را از وضعيت حاش
ــكل صورت مى گيرد» (هاچن: 269). استفاده از كولاژ، آوردن شعر،  هم در ش
مقاله، بريده ها و اعلامية روزنامه و ديگر تكنيك هاى فرمى به اين موضوع 

اشاره دارد.
ــكنانه.  ــراد تاريخى و بنام در متن، به صورت ساختارش ــتفاده از اف 3. اس
فراداستان هاى تاريخ نگارانه، از تاريخ و شخصيت هاى تاريخى - به حقيقت 
ــخصيت هاى فرعى تنزّل  ــتفاده مى كنند و گاهى آنان را به ش و دروغ- اس
مى دهند، تا به نوعى به جعلى بودن تاريخ اشاره داشته باشند و از اين راه به 
عدم قطعيت ها برسند و هم اينكه با اين تحريف، نويسنده بدون شعاردهى، 

مضامين انتقادى – اجتماعى خود را بيان كند.
ــتان، كارآگاه داراى بهرة  ــكنى در نقش پليس؛ در اين داس 4. ساختارش
هوشى بالاتر از افراد عادى نيست. اين وجه را در شعر فكاهى زير، كه وجه 

طنزآميز هم دارد، مى بينيم: 
«سربازرس كليدر نتونسه/ بگيره اون مهربون خرسه/ هى بشون مى گفت 

اونو مى گيره» (ص16).
در داستان هاى پست مدرن، ديگر مثلث كارآگاه- قاتل- مقتول، علتّ و 
معلول و يا تعليق داستان هاى پليسى مطرح نيست؛ بلكه نويسنده بيشتر به 
ــات درونى بين افراد و ريشه يابى علت هاى قتل توجه مى كند از اين  احساس
روست كه گفته مى شود عنصر غالب در اين ژانر، ماهيّتى وجودشناسانه دارد.

ــه هيچ وجه جزء  ــتان تاريخ نگارانه ب ــخصيت هاى اصلى فراداس 5. «ش
ــخاصى دور از مركز و حاشيه اى و فرعى   ــنخ هاى خاص نيستند؛ بلكه اش س
هستند» (هاچن: 287). اليزابت محصول گناه به حساب مى آيد و در فقر و نكبت 
ــخصيت هاى داستان هاى پست مدرن، چون اليزابت،  زندگى را مى گذراند. ش
ــكل دار هستند كه در بحران هويّت فردى دست  و پا مى زنند. در  افرادى مش
داستان هاى پست مدرن، شخصيت ها خاكسترى هستند. خير مطلق و يا شرّ 

مطلق، جنايتكار و قاتل به شكل داستان كلاسيك وجود ندارد.
6. مانند ساير آثار پست مدرن، رمان دلقك و هيولا ديدگاهى بدبينانه و 
تقديرگرايانه و طنزآميز به دنيا دارد. سرتاسر اين رمان، نوعى نگاه بدبينانه به 
هستى و وجود انسان ها در شرق لندن است و بدبختى آنها به عوامل فرافردى  اازلحظةاعدامتاريخ نگارانه. نوع فراداستان پست مدرن از رمانى است دلقك و هيولا  ال

دلقك و هيولا رمانى است پست مدرن 
از نوع فراداستان تاريخ نگارانه. از لحظة 
اعدام اليزابت كرى در حياط زندان، وقتى 
كه مى گويد «ما باز هم اينجاييم» آغاز 
مى شود و با همين جمله از دهان دان لنو به 
پايان مى رسد. همين آغاز و پايان، دقيقاً در 
نمايشنامة گرتى لاتيمر - در بطن اين رمان 
- تكرار مى شود. داستان وجه اسطوره اى 
نيز دارد؛ مثلاً از نوعى هيولا به نام «گلم» 
صحبت مى كند و به نحوى اسطوره ها را به 
چالش مى كشد
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نسبت داده مى شود.
ــاخصه هاى رمان هاى پست مدرن  ــتفاده از طنز، يكى ديگر از ش 7. اس
است، تا به كمك  اين طنز تلخ، مسائل عاشقانه، سياسى، مذهبى، اجتماعى 
ــانند. دست انداختن خرافه ها و اسطوره ها از  و... كلّ زندگى را به چالش بكش
ــت. «سفر يك رمان نويس گرسنه به  طريق طنز، جزء لاينفكّ اين ژانر اس
ــير تاريخ بشر تأثير گذاشت. ذكر اين نكته نيز  لايم هاوس، به تعبيرى بر س
ــتالين در سال 1934 همديگر را در  ــت كه وقتى اچ. جى. ولز و اس جالب اس
ــت هاى كارل ماركس دربارة اختراع  ــكو ملاقات كردند، راجع به يادداش مس

چارلز ببيج به تبادل نظر پرداختند» (اكرويد: 149).
ــر روايت، مرگ  ــه در بيان روايت، تكثّ ــد چندگان ــتفاده از زاوية دي 8. اس
ــيدن به عدم قطعيت ها در  ــا و بيان تكه تكة روايت براى رس كلان روايت ه
داستان هاى پست مدرن، يكى ديگر از ويژگى هاى اين ژانر است. در اين رمان 
داستان هاى فرعى، چون داستان جرج گيسينگ، به داستان ماركس، اليزابت، 
ــتان هاى ديگر با مضمون  مرگ و قتل هاى پى در پى  به  جان كرى، و داس
هم گره مى خورد تا بيانگر اين مطلب شوند كه در داستان هاى پست مدرن، 
ــار كلان روايت بهره مى برد. رمان گاهى با  ــنده از خرده روايت ها در كن نويس
ــت هاى روزانه و گاهى به وسيلة من راوى روايت مى شود تا  تكنيك يادداش
به ازهم گسيختگى روانى شخصيت برسد و هم داناى كلِّ همه چيزدان گره 

از مسائل باز گشايد:
«اگر مقامات مى دانستند كه او (اليزابت كرى) با توحّش، زنان و كودكان 
بسيارى را كشته است، دستور مى دادند كه تحقيقات بيشترى صورت گيرد» 

(همان: 313).
ــت مدرن، پُرجاذبه، روان و به  دلقك و هيولا با وجود دارا بودن وجوه پس
دور از ابهام و پيچيده گويىِ مقلدّان اين سبك است. حال كه به وجوه مشترك 
بين اين اثر و ويژگى هاى داستان هاى پست مدرن پى برديم، بد نيست آن را 

از ديدگاه نقد اسطوره اى بررسى كنيم.
همان طور كه گفته شد، يكى از وجوه داستان هاى پست مدرن، به چالش 
كشيدن باورها و خرافات است. اكرويد در اين اثر اسطوره ها را، هم به لحاظ 
فردى و هم به لحاظ ديدگاه جمعى، به چالش مى كشاند. در صفحات ابتدايى 
كتاب مى خوانيم: «در ميان بدويان و عبريان، گلم به معنى موجودى خيالى و 
افسانه اى است كه ساحر يا خاخامى آن را خلق كرده است؛ در معناى لغوى، 
چيزى است كه شكل ندارد [...] مى گفتند از خاك سرخ خلق شده. در نيمة 
قرن هجدهم، آن را با ارواح و ديوهاى خون خوار مرتبط مى دانستند» (همان: 

.(12
بعُد اسطوره اى رمان دلقك و هيولا

ــانه ها يادآور مى شود: «موضوع  ــو در كتاب زبان رمزى افس لوفلر دلاش
ــانه (ثمرات تخيّل جمعى)، رمان، يا توهّم و دروغى دل پذير  اسطوره، يا افس
(محصول تخيّل فردى)، به تبع مقتضيات و حالاتى، بر ذهن سازندگان آنان 
چيره مى  گردد. هر قوم مضامينى را برمى گزيند كه با كمبودها و عقده هاى او 

ارتباط مناسب داشته باشد» (همان: 128).
ــرهاى مختلف و  ــتن قش در دلقك و هيولا، اكرويد با به نمايش گذاش
طرز برخوردشان با خون آشام لندن- با كمك طنز قوى - نشان مى دهد كه 

اسطوره ها چيزى جز باورهاى خرافى ما از خود و جهان پيرامونمان نيستند. 
حيات افسانه ها و اسطوره ها نه تنها به ميزان حقارت ما در برابر زندگى، بلكه 
به علت ترس ما از جهان، ناشناخته است. «حيات افسانه ها، متعلق و موقوف 
به احساس حقارت و مذلتّ ماست... اگر انسان مى توانست در ايمنى كامل به 
سر ببرد، شايد هيچ گاه دست به ساخت افسانه ها نمى زد» (همان: 65). از همين 
روست كه هر فرد، گلم لايم هاوس را به شكلى مى بيند و براى خود تفسيرى 
ــى كه از خرابه اى رد مى شود، او را مى بيند كه خون  جداگانه دارد. مرغ فروش
مى ليسد و ديگرى او را به شكل موجودى رنگ پريده و بى چشم مى بيند كه 
در وضعيتى جنون آميز به سر مى برد (ص 255). آقاى اورى كتاب فروش معتقد 
است: «چشم هايش مثل چشم گاو مى درخشد» (همان)، و ديگرى مى گويد 
كه او نه از خاك سرخ، بلكه از ماده يا فلز بادوام ديگرى ساخته شده است و 
جالب تر آنكه اين باور بر رهبران مذهبى و دولت مردان نيز اثرگذار است: «پدر 
ــاى هولبورن اين قتل ها را با دود دودكش هاى لندن مقايسه  روحانى كليس
مى كرد» (همان: 192) و «ديگر رهبران دولتى دستور دادند روسپيان را دستگير 
كنند؛ كه ظاهراً براى  نجاتشان از فعاليت هاى گلم لايم هاوس بود» (ص254).

بدين ترتيب، هر فرد بر اساس ترسى كه از هيولا دارد، او را تفسير مى كند 
و به همين علت است كه افسانه اى به افسانة ديگر پيوند مى خورد تا عميق و 
ريشه دارتر شود. قتل هاى خانوادة مار به قتل هاى اخير پيوند مى خورد تا باعث 

به وجود آمدن مراسم مذهبى خاص شود.
ــا در همان خانه اى رخ داده بود كه قتل  ــن واقعيت كه آخرين قتل ه «اي
خانوادة مار، چيزى حدود هفتاد سال قبل صورت گرفته بود، بر اين باورشان 
صحّه مى گذاشت كه مراسم مذهبى رازآميزى صورت گرفته و لباس فروشى 
خيابان راتكليف، روزگارى معبد يك خداى ناشناخته بوده است» (همان: 308).

ــت كه گفته مى شود: «اساطير، نمايشى مصوّر از عقده هاى  پُر بيراه نيس
ماست». ژيلبر دوران در تحقيقات انسان شناختى خويش به اين نتيجه رسيده 

است كه «تخيّل، نوعى درمان دردهاست» (دلاشلو، 1386: 33).
ــت كه باعث پايدارىِ خرافه و سنّتى چون نگه  همين ترس از مرگ اس
ــتن لباس مردگان و يا خون خشك شدة مقتولان براى دفع بدشانسى و  داش
ــود. «رسم بود كه لباس مرده را پاره مى كردند و تكه هاى آن  بدبختى مى ش
را براى يادگار يا رفع جادو، به جمعيتى مى فروختند كه به محل آنجا (اعدام) 

هجوم آورده بودند» (اكرويد: 11). 
ــعار مالكيت خصوصى دنياى مدرن را در همان  ببينيد چه زيبا اكرويد ش
صفحات ابتدايى به تمسخر و بازى مى گيرد! اين اسطورة جمعى آن چنان در 
ناخودآگاه فردى ريشه مى دواند كه وقتى قاتل در روزنامه مى خواند كه به او 
ــاس غرور و دلگرمى مى كند. «به هر حال،  نام گلم لايم هاوس داده اند، احس
ــطوره اى را  گلم لايم  هاوس مفهومى تقريباً فراطبيعى دارد. نام موجودى اس
ــتم جنايات بزرگ مى توانند  ــه من داده بودند و همين موضوع كه مى دانس ب
بلافاصله به قلمرو متعالى ترى تبديل شوند، دل گرمم مى كرد» (همان: 151). 
از اينجاست كه بعُد روان شناسى اثر از ديدگاه يونگ و فرويد به چشم مى آيد. 
ــلو توضيح مى دهد، وقتى فرد براى دور كردن خاطرات  همان طور كه دلاش
ــرِ درماندگى به دفاع از  واقعى يا خيالى كه تهديدش مى كند، نوميدانه و از س
ــونت جايگزين رفتارش مى شود؛ چرا كه «انسان  خود مى ايستد، گاهى خش
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ــلمّ اوست، محروم  به ميزانى كه خود را از امتيازات و افتخاراتى كه حقّ مس
مى بيند، دست به دامان تخيّل و افسانه مى زند» (همان: 65).

اليزابت نيز درست مصداق گفتة لوفلر دلاشلو عمل مى كند. اليزابت زنى 
ــت كه نمايشنامة شوهرش را در خفا به اتمام مى رساند و آن را بر  بازيگر اس
خلاف ميل شوهر، به صحنه مى آورد؛ اما وقتى مى خواهد نوشته هايش را در 
منطقة لايم هاوس براى زنان خطاكار و به دفاع و شفاعت از آنان به نمايش 
ــخر قرار مى گيرد؛ تمسخرى كه بانىِ از بين رفتن چيزى  بگذارد، مورد تمس
ــود. «خودم را تسليم آنها كرده بودم- در واقع اين  ــه در او مى ش براى هميش
چيزى بود كه اتفاق افتاد- و حالا ديگر قابل برگشت نبود. چيزى را از دست 
ــم بود يا آرزويم [...]» (ص281). از اين رو، او كه  داده بودم؛ حالا يا عزّت نفس
ــت دنيا سياه  مكافات چيزهاى زمينى را در همين جهان مى داند و معتقد اس
ــن است، دست به جناياتى مى زند كه به او نشاط مى بخشد (ص223).  و خش
ــتخدمى براى خانه،  اليزابت با به خدمت گرفتن اولين مورتيمر، نه تنها مس
بلكه معشوقه اى براى شوهرش به دست مى آورد تا با فروكش كردن غريزة 
شوهر، در امان بماند. اليزابت اتفاقات را طورى برنامه ريزى مى كند تا آن دو 
ــه، كمبود و عيب خود در امر زناشويى  ــت به خيانت بزنند. او با اين نقش دس
ــه اى از پيش تعيين شده، عيوب  را «فرافكنى» مى كند، تا بدين گونه با نقش
ــاند و عيب ديگرى را بارز و آشكار كند تا «بالاخره  ــم ها بپوش خود را از چش

فرمان فرماى خانه» شود.
از سوى ديگر، او كسى است كه در طىّ زندگى، نقابى درست و حقيقى 
براى خود نداشته است؛ اليزابت كه از كودكى مورد بى محبتى مادر قرار گرفته 
است، مدام در نمايشنامه به نقش هاى مختلف تن درمى دهد و گاهى حتى با 
لباس مردانه در خيابان هاى شهر ظاهر مى شود. او كه در بى هويّتى خود دست 
و پا مى زند، بعد از ازدواج با جان كرى، گرچه به آرامش نسبى مى رسد، ولى 
ــى در ناخودآگاه او با روحش عجين شده  چون از كودكى فقدان ارتباط جنس
است، نمى تواند نقش خانم خانه را به طور كامل ايفاء كند؛ از اين روست كه 
به نقابى ديگر تن مى دهد. او بعد از مسخره شدن توسط افراد فرودست لايم 
ــطوره ها پيدا مى كند. او براى خود  هاوس، بازى يا نقش واقعى خود را در اس
ــى مردانه خلق مى كند؛ نقابى كه يونگ آن را در كتاب مبانى نقد بدين  نقاب
گونه توضيح مى دهد: « هر فرد بايد نقابى اجتماعى و هماهنگ با ساير اجزاى 
هيئت روانى داشته باشد. كسانى كه دچار بروز اختلال روانى هستند، نقابى 
ــك و تصنّعى دارند؛ نقابى كاذب و انعطاف ناپذير» (يونگ؛ برداشت آزادى از  خش
ــخنان دكتر نجوميان در شهر كتاب مركزى). اليزابت نقاب كاذبى از اسطوره ها به  س
صورت مى زند و با اين نقاب، عمل كشتار انسان ها را براى خود توجيه مى كند. 
ــوم؛ بلكه افسانه اى را زنده مى كنم» (همان:151). او  «من مرتكب قتل نمى ش
ــت هاى روزانه به جاى همسرش و از زبان او، به  همچنين با نوشتن يادداش
نوعى ديگر گناه خود را به ديگرى نسبت مى دهد. «خاطرات روزانه را به نام 

او نوشتم، تا يه روزى مردم دنيا او رو نفرين كنن» (همان: 312).
اما ديدگاه نقد روان شناسانه در اين اثر تنها مختصّ به اليزابت كرى نيست. 
از نشانه هاى ديگر ناخودآگاهى مى توان به حضور زندگى در متن، تأثير متقابل 
ــت. اكرويد در اثرش از جرج  ــنده بر متن و متن بر نويسنده توجه داش نويس
ــينگ، مقاله نويسى، نام مى برد كه از زندگى خود در متن هايش استفاده  گيس

مى كند. فرويد معتقد است «نويسندگان، خواسته يا ناخواسته، نشانه هايى از 
زندگى خود در متن مى گنجانند؛ چراكه آنها  تنها از طريق نوشتن است كه 
آرامش مى يابند و مجالى براى حضور»، و اين دقيقاً حكايت زندگى جرج است 
كه تنها هنگامِ نوشتن و خواندن در موزه آرامش واقعى را كسب مى كند و  در 
پسِ حرف ها و نوشته هايش تجربة مستقيم خود را پنهان مى كند (همان: 146).
ــم تا مانند رمان دلقك و  ــطوره اى بازمى گردي در انتها، باز به ديدگاه اس
هيولا، به اين جملة تكرارشونده در متن بپردازيم كه «ما باز هم اينجاييم»؛ 
ــخنى كه در ابتدا اليزبت و در انتها دان لنو - با تاريخ تولدهاى يكسان -  س
بازگو مى كنند. اين سخن بازمى گردد به «مضمون ديرند» يا انديشة دوام، كه 
ــان از ميل انسان به جاودانگى و ترس از مرگ دارد. دلاشلو آن را چنين  نش

توضيح مى دهد:
«روايت شرقى از اين مضمون مى گويد كه از بدنِ در حال تلاشى، نفسى 
كه قادر به تذكر است رها مى شود. اين نفس، پس از زمانى استراحت، دوباره 
در جسمى حلول مى كند و ياد و خاطرة زندگانى هاى پيشين، رشته اى  است 
ــتناد به زمزمه هاى  ــه او را به زندگى هاى آينده مى پيوندد» (ص89). با اس ك
ــنامة گرتى لاتيمر - «تو سليطة پير چرا سر به  دان لنو هنگام ديدن نمايش
ــرِ ليزى مى زارى؟ پتيارة كثافت پير» - مى توان گفت امر ديرند بار ديگر  س

تكرار مى شود.
نمونه هايى از بينامتنيّت در رمان دلقك و هيولا: 

«نوشتة او (جرج گيسينگ) دقيقاً پيش زمينة نوشته هاى چارلز بوث شد 
ــال بعد تحت عنوان كار و زندگى مردم لندن چاپ شد» (ص162)؛  كه 9 س
ــال بعد، به طور غيرمستقيم به رمان  و يا: «قتل هاى لايم هاوس حدود 8 س
تصوير دوريان گرى، نوشتة آسكر وايلد كشيده شد [...]. اين قتل ها الهام بخش 
ــلر نيز بودند [...] و در چنين  ــى هاى جيمز مكنيل ويس صحنة معروف نقاش
ــت موآم و ديويد كارراز - كه آن موقع هنوز بسيار  ــرايطى بود كه سامرس ش
جوان بودند - به علاقة خود به نمايش پى بردند» (صص 194- 195). و خوانندة 
عزيز را ارجاع مى دهيم به پايان كتاب و مقالة «تفسير بينامتنى»، نوشتة سعيد 

سبزيان، كه خود مقوله اى كامل در اين باب است.
ترجمة اين رمان با زندگينامه، شرح جايگاه ادبى نويسنده و مقاله اى نقّادانه 
در انتهاى كتاب همراه است و ترجمة روان و سليس مترجمان (سعيد سبزيان 
و انسيه لرستانى)، خوانندگان را در جهت كشف معنا يا معناهاى متعدّد يارى 

مى رساند.
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